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هنر دوگانه و هنرمندان دوگانه! 
مهرداد حجتــی: وقتی در ابتــدای انقلاب «حوزه  �

اندیشــه و هنر اسلامی» تأسیس شد، کمتر کسی فکر 
می کرد این نهاد چهار دهــه دوام بیابد؛ اما دوام پیدا 
کرد و مانــد و گروهی از هنرمندان جــوان انقلابی را 
در خــود گرد آورد تا هنر تراز انقلاب را ترویج کند. این 
هنرمندان از هر رشته ای بودند. شاعر، نویسنده، نقاش، 
خطاط، طراح، آهنگ ســاز، خواننده و البته کارگردان 
بعد  از  این! منظور کســی اســت که قرار بود نخستین 
تجربــه کارگردانی اش را آنجا انجام دهد تا از آن پس 
کارگردان شود؛ که شد! اتفاقا کارگردان جنجال سازی 
هم شــد؛ اما این تنها او نبــود که جنجال می کرد، کلا 
آن حوزه رویکــردش به گونه ای بود که جنجال ســاز 
می شد. چنان که در بســیاری موارد این چنین می شد. 
شــاید بیشــتر از این رو که وزارت فرهنــگ و هنر وقت 
(ارشاد فعلی) را رقیب خود می دید! وزارتخانه ای که 
سال ها تجربه در اداره امور فرهنگ و هنر یک کشور را 
با خود داشــت و قرار بود با حوزه نو تأسیسی که هیچ 
تجربه ای در این امور نداشــت، رقابت کند! در عوض 
حوزه، گروهی هنرمند جوان تازه نفس انقلابی داشت 
که قرار بود سرمشق همه هنرمندان باشند! کارگردان 
جنجال سازشــان «محســن مخملباف»، دست به کار 
انتشار کتاب هایی شــد که در برخی از آنها چگونگی 
فیلم نامه نویسی و کارگردانی انقلابی را تبیین می کرد. 
بــرای کســی که تا پیــش از انقــلاب حتــی دوربین 
«۳۵» میلی متری فیلم بــرداری ندیده بود، این جایگاه 
مهمی بود! او با اینکه تحصیلات آکادمیک نداشــت، 
توانسته بود بســیاری از افراد تحصیل کرده را زیر چتر 
خود بگیرد و پروژه فیلم سازی حوزه را کلید بزند. او که 
اعتقادی به هنرمندان پیش از انقلاب نداشت، تصمیم 
گرفتــه بود خود گــروه مطلوب خــود را تربیت کند؛ 
گروهی که هیچ ســابقه ای در گذشــته نداشته باشند 
و به  عبارتی «آلوده رژیم گذشــته» نباشند! او معتقد 
بود هنرمندان نســل پیش از انقلاب همه فاســدند! 
به همین دلیــل وقتی فهمید فیلم نامه «مرگ دیگری» 
او را، «علیرضــا زرین دســت» فیلم بــرداری می کند. 
بی درنگ بدون اطلاع «محمدرضا هنرمند»،  کارگردان 
فیلم، دســتور به توقف پروژه داد و همه عوامل فیلم 
را بــه اتاقی در زیر زمین حــوزه فراخواند. البته جز دو 
نفــر، کارگردان و فیلم بردار فیلــم! در کنار مخملباف 
هنرمنــدان نقــاش انقلابی حوزه هنــری هم مدعی 
راه تازه بودند. «ناصــر پلنگی»، «حبیب االله صادقی»، 
«کاظــم چلیپا» و «حســین خســروجردی» همه بر 
این عقیده بودند که بهتر اســت نقاشــی در خدمت 
آرمان های انقلاب درآیــد و همان چیزی را بگوید که 
انقلاب می خواهد. چنان هم شد. نخستین نقاشی های 
آن دوران همه حکایت از چنیــن رویکردی دارند؛ اما 
در آن میــان  آنکه بیــش از دیگــران انقلابی می نمود 
«ناصر پلنگی» بود؛ کسی که نقاشی هایش حتی درون 
دانشکده «هنرهای زیبا»ی دانشگاه تهران هوادارانی 
داشــت؛ چنان کــه همان ها در اقدامــی انقلابی در و 
دیوار و ســتون های آن دانشکده را به سبک او نقاشی 
می کنند! اما «پلنگــی» از پایتخت انقلابی فراتر رفت 
و کیلومتر هــا آن طرف تر بر دیوارهای «مســجدجامع 
خرمشــهر» چند تابلو کشید که ســال ها بعد آن را با 
تغییراتی بازسازی کرد! همه این اتفاق ها در شرایطی 
بود که وزارت فرهنگ و هنر (ارشاد فعلی) هنوز خود 
را با ســاز انقلاب کوک نکرده بود. انقلاب به ســرعت 
مسیر خود را می رفت و «حوزه اندیشه و هنر اسلامی» 
سر سازگاری با آن وزارتخانه نداشت. حنای وزارتخانه 
فرهنگ و هنر (ارشاد فعلی) در نزد هنرمندان انقلابی 
حــوزه رنگی نداشــت. احکامش بی اعتبــار بود و با 
آرمان و ایده های آنها هیچ گونه همخوانی نداشــت. 
آنها بی اعتنا به آن وزارتخانه فیلم می ساختند، کتاب 
منتشــر می کردند و حتی نســبت به برخی تولیدات 
فرهنگی- هنری وقت که با مجوز آن وزارتخانه تولید 
شده بود، واکنش نشان می دادند. نظیر آنچه در زمان 
اکران فیلم «اجاره نشــین ها»ی «داریوش مهرجویی» 
اتفاق افتاد و فضای آن روزگار ســینما را ملتهب کرد. 
«محسن مخملباف» ناگاه در میانه نمایش فیلم از جا 
بر می خیزد و با فریاد هایش ســالن سینما را به آشوب 
می کشــد! او حتی پا را فراتر می گذارد و در نامه ای به 
«سیدمحمد بهشتی» مدیرعامل وقت «بنیاد سینمایی 
فارابی» می نویسد: «دو ساعت پیش که فیلم را دیدم، 
حاضر بودم به خــودم نارنجک ببنــدم و مهرجویی 
را بغــل کنم و بــا هم به آن دنیا برویــم»! اما البته او 
هیچ گاه خــود را منفجر نکرد؛ چــون در ادامه همان 
نامه می نویســد اســتخاره کرده و ترجیــح داده به او 
نامه بنویســد! «مخملباف» البته سال ها بعد پس از 
جدایی از «حوزه هنری» در تجلیل از سینمای موج نو 
«ناصرالدین آکتور سینما» را با الهام از فیلم های تاریخ 
سینما به ویژه فیلم «گاو» ساخت! او «سلام سینما» را 
هم به نحوی در تأیید همین رویکرد تازه اش ساخت و 
برای آشتی کنان همه بزرگان نسل اول را در یک پروژه 
گرد آورد تا با سرمایه گذاری «سازمان سیاحتی کیش» 
مجموعه ای اپیزودیک ســاخته شــود که در آن میان 
«داریــوش مهرجویی» اپیزود «دختردایی گمشــده» 
را ســاخت؛ اما حوزه قرار نیست با جدایی هنرمندان 
مؤســس خود از هم بپاشد. برعکس «حجت الاسلام 
زم» به عنوان رئیس منتصب از سوی سازمان تبلیغات 
اسلامی تصمیم می گیرد آنجا را به میل خود بازسازی 
کند. اتفاقــی که نهاد آنجا را برای همیشــه دگرگون 
کرد و حوزه را برای همیشــه در مســیری قرار داد که 
همچنــان تاکنون ادامــه دارد؛ اما آیــا دوگانه حوزه 
هنری و وزارت ارشاد (فرهنگ و هنر سابق) حل شده 
است؟ به نظر می رسد با وجود بسیاری از همسویی ها، 
همچنان این دوگانگی ادامه دارد؛ حتی در دوره یگانه 

«محمود احمدی نژاد»!

از فرط بى خوابى

گزارش اولین شب اجرا
شب جادویي شاه کمان

اولین شب کنســرت کیهان کلهر و رامبرانت تریو  �
با اســتقبال گرم تماشــاگران در تالار وزارت کشــور 
برگزار شــد و در آن چهره هایي از ســینما و موسیقي 
حضور داشــتند. در ابتداي این کنسرت، کیهان کلهر 
به معرفي رامبرانت تریــو (رامبرانت فریش (پیانو)، 
توني اورواتر (کنترباس) و وینســنت پلژر (ســازهاي 
کوبــه اي) پرداخــت و گفت: رامبرانــت تریو یکي از 
معروف ترین و معتبرترین گروه هاي موســیقي جز در 
اروپاست که توانســته اند تورهاي کنسرتي موفقي را 
در کشــورهاي مختلف برگزار کنند و ما سال هاست 
که با هم همکاري مي کنیم. توني اورواتر که ســاز او 
ویلونه است و از ساز هاي قدیمي ایتالیا که مربوط به 
قرن ۱۶ است، این ساز شــش سیم و پرده بندي دارد 
و او امشــب آن را براي ما خواهــد نواخت. تمامي 
قطعات این کنســرت بــر پایه بداهه نــوازي بودند و 
از ســه ملودي پیش ساخته شــده در طــول برنامه 
اســتفاده شــد که اولي چارپاره از ردیف موســیقي 
ایرانــي گرفته شــده و دو قطعه ارمنــي که در طول 
برنامه ملودي هاي محــوري آن بودند. کیهان کلهر 
که در این کنســرت در وســط صحنه نشسته بود، با 
کمانچه و شــاه کمان هنرنمایي کرد و در پایان بعد از 
اتمام رپرتوار و در پاســخ به تشویق هاي تماشاگران 
آنهــا را به اجراي یک قطعه لالایي کُــردي با آواز و 
سازش میهمان کرد و این پایان اولین اجراي مشترک 
کلهر و رامبرانت در تهران بود. همچنین در بروشــور 
برنامه، تصویري از پیوســتن کلهر به کمپین حمایت 
از یوز ایراني با هشــتگ #یوزتاابــد آمده بود که روي 
صندلي ها قرار داشــت.بعد از کنســرت تهران، کلهر 
و رامبرانــت تریو کــه به تازگي با هم در کشــورهاي 
مختلــف اروپا از جملــه هلند، آلمــان و بلژیک به 
صحنه رفتــه بودند، در روز ۲۹ ســپتامبر در ســالن 
باربیکن ســنتر لندن که یکي از معتبرترین سالن هاي 
کنســرت جهان محسوب مي شود به اجراي قطعات 
خواهند پرداخت. همچنین به زودي آلبوم همکاري 
مشــترک کلهر و این گروه جز هلندي از ســوی «ساز 
و آواز» در ایران منتشــر خواهد شــد. در اولین شب 
کنســرت کیهان کلهر و رامبرانت تریو در تالار وزارت 
کشــور، محمود دولت آبــادي، فاطمــه معتمدآریا، 
ســتار اورکي، رویــا تیموریان، مســعود رایگان، رضا 
درمیشــیان، علي قمصري، مسعود شعاري، احسان 
کرمــي، بیــاض امیرعطایــي و نوید افقــه از جمله 

حاضران در سالن بودند.

خبر
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گروه هنر:   روز گذشــته مطلبي تحت عنوان «داوري 
جشــن خانه سینما در برزخ» منتشــر شد که در این 
گــزارش به زوایاي چگونگي داوري خانه ســینما از 
زبان اهالي ســینما پرداخته شده بود. در این مطلب 
بخش پایانی گفته هاى کیومرث پوراحمد متأســفانه 
ســهوا از قلم افتــاد که ضمن پوزش به این شــکل 
تصحیح می شود. مطلب انتهایی  کیومرث پوراحمد، 
 کارگردان سینما،  به این شرح بود: «اگر جایزه بخش 
بهتریــن دســتاورد هنــرى از جوایز «خانه ســینما» 
حذف شود، شــاید به این دلیل است که دوستان به 
اســکار زیادى بها داده اند و متوجه نیستند که اسکار 

خودش کلی ســوراخ هاى گشــاد دارد. البته من به 
روند کار آکادمی اسکار هیچ آگاهی ندارم. جوایزش 
را می بینــم کــه گاه معقول و درســت اســت و گاه 
بســیار پرت و فاجعه بار. به هرحال حذف این جایزه 
جفا و ضربه اى اســت نابخشودنی به این مقوله. در 
صورت حذف ایــن جایزه پیش کســوتانی که خلاق 
دســتاوردهاى فنــی و هنرى هســتند، بزرگانی مثل 
زرین دست، حســین جعفریان، میرشکارى،  علیرضا 
محمود سماك باشــی، دلپاك، تدوینگران، همکاران 
لابراتوار و... و در تحریم جشن پیشقدم شوند و همه 

خالقان هنرى و فنی را با خود همسو کنند».

  توضیح و تصحیح

زینب لک، هانیه کردکاظمی: «ژاک ترودو»، متولد ســال 
۱۹۴۸ در کانــادا و تحصیل کرده رشــته تئاتر اســت. او 
دوران حرفــه ای خود را به عنوان رقصنــده و بازیگر در 
«لو آرابسک ســای» آغاز کرد و در ســال ۱۹۷۲ به تئاتر
« سانزفی» پیوست. در تئاتر سانزفی تورهای بین المللی 
متعددی برگزار و جوایز زیادی نیز کسب کرد. از میان این 
جوایز می توان به جایزه «ماسک» از طرف « آکادمی تئاتر 
کبک» برای نمایش «عادت بیلبــو» و جایزه بزرگ هنری 
شــهر مونترال برای نمایش «ارباب حلقه ها» اشاره کرد. 
اولین علاقه و گرایش او به نمایش عروسکی بعد از دیدن 
ویدئوهایی از فرم های ســنتی «بونراکو» نمایش ســنتی 
و آیینی ژاپن آغاز شــد. او از سال ۱۹۹۰ تاکنون به عنوان 
مشاور هنری چندین جشــنواره تئاتر عروسکی فعالیت 
داشته؛ از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ رئیس اتحادیه بازی دهندگی 
عروســک در کبک بود و تا ســال ۲۰۱۶ به عنوان دبیرکل 
اتحادیه یونیما فعالیت مســتمر داشــت. درحال حاضر 
به عنوان پژوهشــگر کانادایی و عضو کمیســیون میراث 
جهانی یونیما و رئیس سابق این مجمع، به دعوت یونیمای 
ایران از دایره المعارف نمایش عروســکی سراسر دنیا در 
سمینار پژوهشی جشــنواره آیینی سنتی رونمایی کرد که 
«مبارک» ایرانی هم  در این دایره المعارف به عروســک 
پرداخته شده است و بخش هایی از این کتاب به تشریح 
و توضیــح تاریخچه حضور این عروســک (نماد ایرانی) 
در نمایش های ســنتی ایرانی به قلم بهــروز غریب پور 
اختصاص یافته اســت، به همین بهانه با او درباره تئاتر 

عروسکی ایران به گفت وگو نشستیم.

  علت سفرتان به ایران چیست؟  �
این بار چهارمی اســت که من در ایران هستم. قبل از 
این برای داوری دوازدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
عروســکی دانشجویی به دبیری خود شما به ایران آمده 
بودم و الان برای کمک به کمیسیون میراث یونیما آمده ام. 
من قبلا اولین دبیر این کمیته بودم و برای هشــت ســال 
دبیرکل یونیمای جهانی؛ درحال حاضر حکم ریاست من 
تمام شده و آقای اردلان رئیس این کمیته هستند. درواقع 
هدف این کمیته کمک به هنر ســنتی عروسکی در ایران 
و جهان دفاع از آن اســت؛ آن هم به علت اینکه انقلاب 
اینترنت و تکنولوژی بسیاری از نمایشگران عروسکی را با 
خطر ناپدیدشــدن مواجه کرده است. کشش جوانان به 
آیین و ســنت کم شده اســت و این هنر کهن در حال از 
بین رفتن اســت و من برای حمایت اینجا هستم. به طور 
مثال خانواده هایی هســتند که به فرزندانشان می گویند 

نــه این کار برای تو خوب نیســت. حقوقی در این حرفه 
نیست؛ و از فرزندانشــان می خواهند به سراغ هنر «تئاتر 
عروســکی» نروند. بار اول که به ایران آمدم در سمیناری 
شرکت کردم که در آن درباره دایره المعارف یونیما سؤال 
شد. در آن سمینار خبر انتشار این دایره المعارف را اعلام 
کــردم، حالا در این ســمینار این کتاب را که در ســپتامبر 
ســال ۲۰۰۹ توانسته بودیم اولین نســخه از آن را انتشار 
دهیم رونمایی کردم و درباره نســخه جدید و تغییراتی 
که از سوی کمیسیون پژوهش یونیمای جهانی در دست 
اقدام اســت توضیحاتی دادم و یونیما همچنان در حال 
به روزرســانی این دایره المعارف اســت. برای ما مسئله 
خیلی مهمی اســت که هنر عروسکی را توسعه بدهیم 
که در ابتدا این هدف اصلی ماست؛ ایده ایجادکردن بانک 
اطلاعاتی از هنرمنــدان. به دلیل اینکه ما الان صد مرکز 
در دنیا داریم؛ برای همه مراکز ســئوالاتی می فرســتیم؛ 
آیا شــما نمایشگران سنتی نمایش عروسکی دارید؟ چه 
کســانی از آنها استاد هستند و چه کســانی جوان؟ و ما 
به آنها مدرک شناســایی رسمی می دهیم. به طور مثال 
دیروز دختر جوانی از شیراز آمده بود و ویدئو ی کوتاهی 
به من نشان داد که درحال حاضر در شیراز نمایش مبارک 

به شیوه دستکشی اجرا می شود. 
  نظرتان درباره تئاتر عروسکی ایران چیست؟  �

وقتی برای اولین بار برای جشنواره مبارک آمدم، واقعا 
عاشق قلب های نمایشــگران عروسکی در ایران شدم و 
هنرمندان خیلی بی نظیری کشــف کــردم. همچنین این 

حقیقت که بیشــتر نمایشــگران و هنرمندان زنان بودند 
و حقیقت دیگری که ســه دانشگاهی بودند که نمایش 
عروســکی آموزش می دادند که واقعا برای من کشــف 
بود به این خاطر که واقعا هیچ چیزی از قبل درباره تئاتر 
ایران نمی دانستم. بعدها من گروه های مختلفی از ایران 
را به جشنواره شارلویل میزیر (فرانسه) و بارسلونا بردم و 

خودم سال ها دبیر جشنواره اش بودم. 
  در نمایش های عروســکی ایرانی که دیده اید آیا  �

شاهد ویژگی ها یا المان های خاصی بودید که نمایانگر 
ایرانی بودن آنها باشد؟ 

بیشــتر اجراهای ایرانی ای که من دیــدم، تلفیقی از 
سنت و سبک های جدید در هنر نمایش عروسکی بودند. 
یکی دیگر اســتقبال بی نظیر تماشــاگران از اجراها بود؛ 
به ویژه در کارهای خیابانی با فضاهای ســنتی، همچنین 
کارهای صحنه ای خوبی را از ایرانی ها دیدم که برگرفته 
از اســطوره ها و افســانه های ایرانی بودند. مانند یکی از 
کارهــای خانم صبری که برگرفتــه از آرش کمانگیر بود 
یا اجراهایی این چند روز جشــنواره دیــده ام که همگی 
برگرفتــه از فرهنگ و متــون ایرانی اســت؛ مانند اپرای 
عروســکی خیام که کاملا ایرانی بود و درباره خیام شاعر 
ایرانی است، همچنین تمام عناصر اپرای عروسکی خیام 
که شــامل موسیقی و اشعار بود، تماما متأثر از فرهنگ و 

هنر ایرانی است. 
  در این چند روزی که در ایران حضور داشتید، چه  �

چیزی بیشتر شما را هیجان زده کرد؟ 
چیزی که اول از همه من را غافلگیر و خوشحال کرد، 
جایزه جلال ســتاری بود. من اصلا انتظارش را نداشتم. 
اینجا احســاس غریبی نمی کنم، اینجا دوســتان زیادی 
دارم. اینجا احساس «خانه»ی خودم را دارم. مثلا بهروز 
غریب پور دوســت خیلی قدیمی من از سال ۲۰۰۶ است؛ 
بعدها او را در اندونزی و کشــورهای دیگر ملاقات کردم. 
همیشه من را به خانه اش دعوت می کرد. بهروز برای من 
یک نابغه خالص (مطلق) اســت، او خدمت های زیادی 
به تئاتر عروسکی ایران و جهان کرده و آثارش هر روز رو 

به پیشرفت است. 
  اپرای «خیام» آقای غریب پور را دیده اید، ایشان  �

نماد تئاتر عروسکی ایران است، نظرتان درباره گروه 
آران و اپرای عروسکی خیام که هشتمین اثر این گروه 

است، چیست؟ 
بهروز غریب پور نابغه است، اپراهایش از استاندارد و 
کیفیت بالایی برخوردارند. با اینکه من موســیقی و زبان 
اپرای او را نمی فهمم (به علت زبان فارســی) اما کاملا 
درکــش می کنم. بازی دهندگی عروســک ها فوق العاده 
بــود و با دقت به ویــژه (خیام) یا مثــلا آهنگر که تق تق 
با موســیقی ضربه می زد و ســربازهای جنگــی که در 
اپراهای قبلی هم دیدم هیچ وقت حرکتشان را فراموش 
نمی کنم، به دلیل اینکه او یک هنرمند عالی است. لذتی 
وصف ناشــدنی اســت بعد از مدت ها بیایی و دوستانت 
را مانند بهروز غریب پور، خانــم برومند و... ببینی، اینجا 
دوســتان زیــادی دارم. خیلی از آنها به کانــادا آمده اند. 
همیشــه کنجکاوم که در ایران چه خبر است. بازیگران 
خوب، متن هــای خوب، کارگردانان خــلاق و... من آرزو 
داشتم که کاش فارسی بلد بودم، آن موقع می توانستم از 
آنها بیشتر قدردانی کنم. من واقعا همیشه در حال کشف 

و شهود ایران هستم. 
  مقایســه یا برداشت شما از تئاتر عروسکی ایران  �

در مقایسه با سایر کشورها چیست؟ 
من فکر می کنم بیشتر اجراها در تئاتر عروسکی ایران 
کیفیت خوبی دارند، با رؤسای سه دانشگاهی که در ایران 
مختص تئاتر عروسکی هستند در دیدارهایی که داشته ام، 
فهمیدم کــه دانشــجویان تقریبا همه چیــز را آموزش 
می بینند، اینکه نورپردازی یاد می گیرند، طراحی صحنه 
یــاد می گیرند و درام... . گاهی شــاید آثــار تکنیک های 
جدیدی نداشته نباشد، اما بسیاری از متن ها واقعا خیلی 

خوب هســتند؛ متن هایی از افســانه ها، اسطوره و تاریخ 
ایران انتخاب می شــوند و به طور ویژه برای نمایش های 
آیینی سنتی هســتند؛ در واقع این  گونه از نمایش جدید 
است. من اهل کانادا هستم. کانادا در ۱۵۰۴ کشف شده و 
ما کشور جدیدی هستیم، ما در واقع چیزی نداریم، متون 
کهن شــما برای ما ناب و بی نظیر هستند. در ایران شما 
می توانیــد آثار زیادی با توجه به این متون خلق کنید. به 
نظر من این برای آینده خیلی مهم اســت، به  دلیل اینکه 
این ســؤالی از هویت، ســنت و آیین است و موضوعات 
مهمی که ما امروزه در حال ازدســت دادنش هســتیم. 
امــروزه در جهان همــه درباره یک کار یــا یک موضوع 
فعالیت می کنند. همه می خواهند شبیه هم باشند، برای 
همین در این مســئله باید به عقب برگردیم و ببینیم چه 
چیزی در فرهنگ و آیینمان داریم، من اینجا در ایران برای 

کشف آیین ها حضور دارم. 
چشم اندازتان درباره تئاتر عروسکی دنیا و ایران  �

در راستای اهداف یونیمای جهانی چیست؟ 
من فکر می کنم تئاتر عروســکی ایــران در حال ارتقا 
و پیشــرفت اســت. یونیمای ایــران متوقف شــده بود. 
سوء تفاهم هایی بین دبیر کل یونمای جهانی و ایران بود 
که برطرف شــد. و درحال حاضر اعضــای زیادی عضو 
یونیما شــده اند، چیــزی که درحال حاضــر می بینم، این 
اســت که ایران یکی از فعال ترین مراکز تئاتر عروســکی 
در جهان اســت. اینکه دیگر شهرهای ایران هم فعالیت 
دارند، خیلی عالی است، اینکه نه فقط از پایتخت بلکه از 
شهرهای دیگر برای جشنواره آیینی سنتی آمده اند خیلی 
خوب اســت. آینده شــگفت انگیزی برای ایران می بینم 
به ویژه با کمیته میراث جهانی که آقای اردلان هم اکنون 
دبیرش هســتند، برای ترویــج نمایش آیینی، ســنتی و 

عروسکی تلاش خواهیم کرد. 
 می خواســتم نظرتــان را دربــاره آن خاطره از  �

جشنواره و داوری هایش بدانیم.
من این جشنواره را خیلی دوست دارم. از تم های آثار 
آن جشــنواره خیلی غافلگیر شدم، یادم می آید پیرمرد و 
دریا از همینگوی یا ونگوگ، کارتون هایی از انگلستان و... 
از آزادی بیان دانشــجوها و درجه خلاقیتشان و اشتیاق 
بیش از حدشــان. من خــودم به این جشــنواره خیلی 
علاقه مند شــدم و همچنین به آقای اسماعیل شفیعی 
و شــما که من را به این جشنواره دعوت کردید. محسن 
ایمانخانی و زهرا صبری، داوران آن جشنواره از دوستان 
خیلی عالی من هستند. درباره داوری و اهدای جوایز آثار، 
ما خیلی با هم بحــث کردیم. خوب یادم می آید که بین 
دانشــگاه تهران و جشــنواره دعوا بود؛ خیلی بد بود اما 
بعضی وقت ها این دعواها در جشــنواره ها پیش می  آید، 

به هر حال خیلی تلاش کردم مشکل را حل کنم. 
نگاه تان درباره تئاتر عروسکی ایران چیست؟  �

من انرژی های تازه ای در ایران می بینم، دانشگاه هایی 
که نمایشــگر عروســکی پرورش می دهند و نسل جدید 
هنرمندان را تربیت می کنند. فکر می کنم تنها دانشگاه ها 
و یونیمای ایران باید شــرایط اقتصادی فراهم کنند و این 
بســتر را مهیا کنند که هنرمندان بتوانند کار کنند، آنها را 
حمایت و تمام نیازهایشــان را برطرف کنند. پول مسئله 
مهمی است و هنرمندان برای حقشان باید بجنگند. اگر 
می خواهید گروه های ایرانی در دنیا اجرا داشــته باشــند 
باید در مرحله اول در کشــور خودشان بهترین شرایط را 
داشته باشــند. نابغه ها در ایران فوق العاده هستند. هنر 
عروسکی در ایران منحصربه فرد و بی همتاست، به دلیل 
وجود زنان در این حرفه و شــاید به خاطر دوره هایی که 
در دانشــگاه می بینند، خیلی از کشورها هنوز دانشگاهی 
ندارند که در آن تئاتر عروســکی آموزش داده شــود. در 
کانادا تازه پنج ســال اســت که مؤسســه ای بــرای هنر 
عروســکی مدرن تأسیس شــده اســت. فرهنگ ایرانی 
کهن ترین فرهنگ است. این خیلی زیباست که زنان برای 
مراســم آیینی عروسک می ســازند. خلاقیت اینجاست. 
شاید به علت مسائل سیاســی هنر عروسکی در ایران تا 
این حد نیرومند اســت. هنرمندان عروســکی می توانند 
همیشه به همه جا آزادانه بیشتر از بازیگران یا رقصنده ها 
ســفر کنند. هنر عروســکی همیشــه مخاطبان جدید را 
جذب می کنــد. خیلی وقت ها تماشــاگران به تئاتر های 
روشــنفکری نمی رونــد، اما  هنگامی یک اســطوره را با 
عروســک تلفیق می کنید همه می آینــد به خاطر اینکه 
عروســک ها در صحنه می میرند و زنده می شــوند؛ یک 
جــادوی کامل و تمام. انســان درحالی که با عروســک 
فاصلــه  دارد، با آن احســاس هویــت و همذات پنداری 
می کند. در کانــادا تحقیقی کرده اند و متوجه شــده اند 
بهترین آثار هنری در آنجا از نمایشگران عروسکی است. 
برای اینکه ما همیشــه آگاهیم. هنر عروســکی همیشه 
دنبال اتفاقات جدید است. من فکر می کنم شما در ایران 
بهترین نیرو را دارید. اگر شما برای خلق یک اثر نیازهایی 
دارید، برایش بجنگید تا به دستش آورید؛ من آینده بسیار 

روشنی برای هنرمندان تئاتر عروسکی ایرانی می بینم. 

گفت وگو  با  ژاک ترودو، دبیرکل سابق یونیمای جهانی، پژوهشگر کانادایی و عضو کمیسیون میراث جهانی یونیما 

برای کشف آیین های ایران در تئاتر عروسکی آمده ام

ري
ش

ی ع
اثن

ن 
سی

دح
حم

: م
س

عک


